تف که از سر ما گذشت، چه یک تف، چه صد تف
   در حاشیه انتصابات  دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 
در روز 24 اسفند 1386 انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در ایران آغاز می شود. صلاحیت متقاضیان نمایندگی در شورای نگهبان به عنوان مرجع غیر دموکراتیکی برای تعیین خودی ها و غیرخودیها مورد بررسی قرار گرفته و اسامی نامزدهای دارای “صلاحیت“ منتشر می شود.  مردم ایران تنها مجازند به این نمایندگان انتصابی، دارای “صلاحیت“ و مورد اعتماد دستگاه حاکمه رای دهند و نه به نمایندگانی که خود به آنها اعتماد دارند.

شورای نگهبان که حتی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی قانون اساسی خود آنها، ناظر بر اجرای صحیح قانون اساسی و انتخابات است، نظارت خویش را “استصوابی“ تفسیر می کند که به مفهوم ارجح نهادن بر “صالحان“ است. تفسیر صالح آن چیزی نیست که به عقل سالم می رسد. صالح بزعم آنها کسی است که نه تنها قانون اساسی را پذیرفته و خود را ملزم به رعایت آن بداند بلکه از نظام حکومتی نیز دفاع کند و حق انتقاد نداشته باشد و خطری برای رژیم ملاها ایجاد ننماید. این است که در شرایط عادی نتایج انتخابات از همان ابتداء روشن است. شورای نگهبان به نام خودش و بدون دخالت مردم، نمایندگان دست نشانده دارای “صلاحیت“ را انتخاب می کند. شورای نگهبان و در یک کلام نظام جمهوری اسلامی هیچگاه برای رای مردم ارزش قایل نبوده است و آنها را گوسفندانی می دانسته که باید مورد نظارت و کنترل چوپانان اسلامی باشند. حتی اگر نماینده ای تغییر عقیده داده و وسط کار جفتک اندازی کند، “صلاحیت“ وی مورد تردید قرار گرفته از نمایندگی برکنار شده و مورد تهدید و ارعاب و زندان و شکنجه و اعدام قرار می گیرد. ملاها مصونیت پارلمانی نمایندگان را برسمیت نمی شناسند. در مواردی که دستگاه حاکمیت علیرغم همه این پیشگیریها با مشکل و ناآرامی مواجه می شود حکم حکومتی ولی فقیه حلال مشکلات می گردد. در اینجا به روشنی می بینیم که قوه مجریه بر مقننه حاکم است. قوه مقننه باید تابع قوه مجریه باشد. انتخاب شدن حرف پوچی است و رژیم جمهوری اسلامی تنها حق انتخاب کردن را و آنهم حق انتخاب کردن “خودی ها“ را به رسمیت می شناسد. به این مفهوم انتخابات در ایران آزاد است. یعنی هر ایرانی “آزاد“ است افراد مورد نفرت و مورد انزجار عمومی را انتخاب کند. مفهوم انتخابات در ایران منفی است و نه مثبت و درک عمومی نیز چنین است. از این گذشته شورای نگهبان با نقض قانون اساسی، با بی احترامی و تف کردن بر آن که قانون خود آنهاست بی ارزشی همین سند را به نمایش می گذارد. متولی نیز احترام امامزاده را نگاه نمی دارد چه برسد به سایر مردم. 
از تعداد زیادی متقاضیان نمایندگی که بخش بزرگی از آنها همان خودی های دارای “صلاحیت“، البته به مفهوم حامیان جمهوری اسلامی و نه به مفهوم حامیان جناح مسلط هستند، از قیچی نظارت شورای نگهبان جان سالم بدر نبرده و صلاحیت آنها مورد تائید قرار نگرفته است. البته همینکه صلاحیت این عده حامی رژیم حتی از طرف خود رژیم مورد تردید است جای شکرش باقی است. حال دیگر با زبان خودشان اعتراف می کنند که دوستانشان، حامیان خودِ همین رژیم آدمهای صالحی نبوده اند. اگر ما مدعی می شدیم که این عده ناصالح اند و به منافع اکثریت مردم خیانت می کنند جای ما بعنوان “ضد انقلابی“ در گوشه زندان اوین بود. زیرا خلق ایران بهر صورت آنها را مصلح مردم ایران نمی دانست. خوشبختانه شورای نگهبان از روی سفاهت بر نظر اپوزیسیون انقلابی ایران صحه گذارده است و قبول کرده است که مشتی ناصالح از طرف رهبر انقلاب در گذشته و تا کنون زمام گردش امور را بدست داشته اند و بدون داشتن صلاحیت آنرا اداره می کرده اند. طبیعتا چیزی جز فاجعه از آن نمی تواند بیرون آید. وقتی خود آشپز به شوری آشش اعتراف می کند از  زبان قاصر ما دیگر چه می تواند جز تائید نظر آنها بر آید. ما در این عرصه با شورای نگهبان هم عقیده ایم. جالب این است که برخی ازاین رد صلاحیت شده ها هم اکنون در مجلس شورای اسلامی نشسته اند و برای مردم تعیین تکلیف می کنند. این سیاست شورای نگهبان ما را بیاد رباعی خیام می اندازد که می گفت:

ترکیب طبایع چو ایزد آراست

از بهر چه فکندش اندر کم و کاست

گر خوب آمد شکستن از بهر چه بود

گر بد آمد، این عیب کراست.

حال این رباعی وصف حال این ملاهاست که به جای خدا نیز حکم می دهند. آنها وقتی مجلس فرمایشی قبلی را سر هم بندی می کردند و می آراستند جمعی از ناصالحان سوء سابقه دار کنونی را صالح تشخیص داده، به آنها گواهی حسن رفتار داده و مدعی شدند که آنها می توانند برای مردم تعیین تکلیف کنند. حال همان صالحان دیروزی، ناصالحان امروزی اند و شکستنشان واجب آمده است. حال چه کسی مسئولیت این تشخیص غلط را در گذشته بعهده داشته و یا شاید در آینده بعهده دارد؟ برای این تخلف و عیب گریبان چه کسی را باید گرفت، چه کسی در این نظام پاسخگو هست که مشتی ناصالح را به نام صالح به مجلس شورای اسلامی اعزام کرده است؟ در نظام اسلامی هیچکس! 
البته در زبان عامیانه به این خودسری و استبداد شورای نگهبان تف سر بالا می گویند که به روی خودش می اندازد. ولی برای کسانی که در زیر انبوه تفهای مردم غرق شده اند چه یک تف، چه صد تف اهمیتی بیشتری ندارد. بهمین جهت نیز ما از بیان “تفو بر تو چرخ گردون تفو“ خودداری می کنیم.  

در ایران نظام پارلمانی نقشی را ندارد که در سایر ممالک دموکراتیک جهان برای آن قایل اند. نظارت “استصوابی“ و انتخاب “خودی ها“ برخلاف تبلیغات لیبرالها در ایران، در تمام نظامهای دموکراتیک جهان وجود دارد. همه دستگاههای استثماری در جهان طوری عمل می کنند که پارلمانها از نظام سرمایه داری و طبقه حاکمه در مجموع دفاع کنند. البته ساز و کاری که آنها بکار می گیرند از ریشه با شیوه های جمهوری اسلامی در شکل متفاوت است. در نظام سرمایه داری غرب، نظارت و کنترل از طریق احزاب رسمی و سازمان جوانان آنان که دوره تهیه و تدارک آن احزاب است و بویژه رسانه های گروهی برای شستشوی مغزی و امکانات عظیم مالی تبلیغاتی صورت می گیرد. ظاهر این نظارت استصوابی بسیار دموکراتیک است ولی در بطن آن همان اهدافی نهفته است که در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد. همه تصمیمات در پشت پرده و بدور از چشم “نامحرم“ مردم اتخاذ می شود و نتایج به مردم تحمیل می گردد. نظامهای استثماری غرب این ساز و کار را تکامل داده و مدرن کرده اند. نمای پارلمان و نطق آتشین نمایندگان چاشنی پذیرش سهل نظام استثماری است.

لیکن در نظام های دموکراتیک غرب، ساز و کاری که به کار می رود، علیرغم همه صافی، همراه با موانع و آنچنان مشکلات مصنوعی است که امکانات محدودی در اختیار نیروهای مترقی و واقعا دموکرات، انقلابی و کمونیستها می گذارد که نمایندگان آنها نیز بتوانند به سختی از این موانع بگذارند و به پارلمان حتی به عنوان یک نفر نیز راه پیدا کنند و از همان امکانات سایرین که از جمله یکی از آنها مصونیت پارلمانی و نطقهای در نشستها و یا مصاحبه های مطبوعاتی است استفاده کنند تا توده مردم را با حقایق آشنا نمایند. بورژواها البته تلاش دارند ساز و کار خویش را برای ممانعت از روشنگری بر روی افکار مردم، چنان کامل سازند که وقتی در این وضعیت “ناگوار“ و قبول حق نمایندگی یک نیروی انقلابی دیگر نمی توانند کاری از پیش برند و به انتخاب شدن این نمایندگان تن می دهند در عمل جلوی تبلیغات آنها را بگیرند. آنها اساس نظام انتحاباتی فریبکارانه را،  شتابزده از ترس انتخاب یکی دوتا نیروی انقلابی برهم نمی زنند. آنها خردمندانه می دانند که این نظام هنوز کارآئی دارد و می شود از آن تا سالهای آتی استفاده برد. آنها روشهای حیله گرانه بهتری دارند که با ظاهر سازی در خفا کار خویش را از پیش ببرند. از جمله اینکه رسانه های گروهی که کنترل مالی و استخدامیش در دست آنهاست موظف می شوند نطق آنها را پخش نکنند. سگهای زنجیری سرمایه در داخل پارلمان مرتب به آنها حمله می کنند و دروغپردازی می نمایند بطوریکه آنها را به دفاع از خود واداشته از مسیر اصلی مبارزه خارج می کنند. به آنها امکان رد جعلیات و دروغها را نمی دهند و بدینوسیله افکار عمومی را علیه آنها بر می انگیزند. سازمانهای امنیتی را مامور کنترل آنها می کنند و آنها را بعنوان عناصر “ناباب“ و “تروریست“ مورد اتهام قرار می دهند تا از تاثیر نظریات آنها بکاهند.
تفاوت وضعیت ایران دیکتاتوری با دموکراسیهای غربی در همین امکان استفاده دموکراتیک از همان حداقل شرایطی است که در نظامهای دموکراسی غرب در اثر سالها مبارزه مردم و در راس آنها کارگران بوجود آمده است. نوع نظارت استصوابی در غرب هم وجود دارد که نوع نامرئی کنترل است، نوع تسلط بر مغزها و اراده ها از طریق کنترل رسانه های گروهی، نشریات، بنگاههای بزرگ مطبوعاتی و اطلاعاتی است ولی بهر صورت به پاس همان تلاش عوامفریبانه تا ظاهر سازیها کامل باشد این امکان را خواهی نخواهی به این نمایندگان مردمی می دهد تا بتوانند در پارلمان شرکت کنند و گرنه وضعیت حاکم در این ممالک اگر طور دیگری رفتار می کردند باید همراه با اعمال دیکتاتوری به صورت مرئی و فیزیکی و اعمال قهر آشکار مانند جمهوری اسلامی می شد. افکار عمومی را جرج بوش در آمریکا با واقعه 11 سپتامبر و دروغهای شاخدار ساخت و پرداخت. افکار عمومی آمریکا به طور “دموکراتیک“ به قتل عام 600 هزار نفر در عراق رای داد و تائید کرد که حقوق ملل باید با بی شرمی به نفع امپریالیسم آمریکا به زیر پا گذارده شود.

متاسفانه در ایران استفاده از این حداقل امکانات برسمیت شناختن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ممکن نیست. در ایران تنها حق انتخاب کردن را به مصداق مال تو مال من است و مال من مال خودم برسمیت می شناسند. امکان اینکه کسی بعنوان منتخب مردم و منتقد دستگاه حکومتی به مجلس راه یابد صفر است. البته تغییر انسانها غیر ممکن نیست ولی هر نماینده ای که نظراش را عوض کند با چماق و تهدید و ارعاب حزب اﷲ روبرو شده و سرش را دارو دسته نهی از منکر زیر آب می کنند.
از این گذشته در ممالک دموکراسی غربی این خرافه عمومی حاکم است که توسط انتخابات “آزاد“ می توان “نظامهای حکومتی“ را تغییر داد و باین جهت مردم را در انتخابات شرکت کرده و به رای “اکثریت“ که حتی می تواند اکثریت کسانی باشد که بعنوان اقلیت در انتخابات شرکت کرده اند احترام می گذارد. مردم با تحمیق به مرحله ای رسیده اند که تصمیم “اقلیت“ فعال را به منزله رای اکثریت می پذیرند. ساز و کار نظام سرمایه داری بسیار زیرکانه بر این اساس استوار است. تمام دستگاه آنها دستگاه فریب مردم است. ولی همین دستگاه فریب روزنه هائی را مجبور است باز بگذارد که نیروهای مترقی می توانند با شناخت کل دستگاه از آن بهره ببرند.

در انتخابات ایران و یا ممالک نظیر مردم ما از جنبه نگرش فرهنگ چیره تاریخی، دولت را همیشه همه کاره و مظهر تمرکز و تصمیم گیری دانسته و کشور بر اساس نظام متمرکز و نه پراکنده شکل گرفته است، صرفنظر از اینکه مردم میهن ما برخلاف غربیها همیشه نسبت به دولتها بدبین بوده اند و علی الاصول اصل را در زمان حوادث ناگوار نه بر برائت دولت تا زمانیکه عکسش ثابت شود، بلکه بر محکومیت آن قرار می دادند، در ایران مردم هرگز به معجزات پارلمانی اعتقاد نداشته اند. شاید بجز دو دوره نخست مجلس شورای ملی و آنهم با کمی احتیاط در هیچ دوره ای مجلس نتوانسته تمایلات مردم ایران را بازتاب دهد و در مقابل دیکتاتوریهای حاکم ایستادگی کند. حتی در دوره دکتر مصدق نیز انتخاباتها کاملا به شیوه دموکراتیک صورت نمی پذیرفت و در انتخاب نامزدهای حزب توده اخلال به عمل می آمد. دربار، دولت، فئودالها و خانها و پاسبانها و اواخر سلطنت پهلوی ساواک بر صندوقهای رای نظارت می کردند و نمایندگان از قبل تعیین شده را از صندوقها بیرون می کشیدند. 

به این جهت شرکت در انتخابات با وضعیت حاکم صحه بر مشروعیت یک رژیم ضد دموکراتیک است که می خواهد در صحنه جهانی رژیم جمهوری اسلامی را یک رژیم دموکراتیک جلوه دهد. برای رژیم این انتخابات نه اطلاع از  نظر مردم بلکه یکدست کردن حاکمیت و تصفیه منتقدین خودی است. جناح مسلط حاکمیت می رود تا بخش نظامی – امنیتی حاکم را تقویت کند و شرایط سرکوب و اختناق رادر ایران تشدید نماید. این بی توجهی به نظریات مردم که مخالف تجاوز امپریالیسم و صهیونیسم به ایران هستند جبهه مقاومت مردمی را در مقابل امپریالیسم تضعیف می کند و نطفه شکست را در بطن خود دارد. تنها تکیه بر مردم و بسیج عظیم توده های مردم است که سد محکمی در مقابل تجاوز بیگانه خواهد بود. چنین نقشی را فقط یک رژیم مردمی و انقلابی می تواند ایفا کند.

البته شرکت در انتخابات در هر شرایطی نادرست نیست زیرااستفاده از هر سنگری برای تماس با مردم و آگاهی بخشیدن به آنها و افشاء حاکمیت از ارزش مهمی برخوردار است. حتی اگر شرایطی ایجاد شود که در اثر مبارزات شدید انتخاباتی میان جناحهای حاکمیت، همراه با بحران در حاکمیت، مردم به میدان آیند و بخواهند داوطبانه در انتخابات شرکت کرده و این درگیری انتخاباتی به بسیج و آگاهی مردم منجر شود، نمی توان از قبل بدون تحلیل مشخص ازشرایط مشخص در کنار جنبش “بی طرفانه“ ناظر بود و برای همه مراحل تاریخ حکومت جمهوری اسلامی حکم کلی صادر کرد. سرنگونی یک رژیم که باید با دست مردم صورت پذیرد بیکباره از امروز به فردا دست نمی دهد. باید گام به گام به آن نزدیک شد. اتخاذ موضع همواره باید بر اساس اهمیت نقش مردم و تاثیر این مبارزات در آگاهی و بسیج آنها مورد بحث قرار گیرد و نه به صورت انتزاعی و کتابپرستانه وگرنه این حقیقت همه دانسته است که شرکت در هیچ انتخاباتی به آزادی مردم منجر نمی شود، ریشه های بیعدالتی را از بین نمی برد و همواره به معنی شرکت در انتخاباتی است که تحت نظر طبقات حاکمه برگذار می گردد. باین بهانه نمی شود همواره از شرکت در انتخابات سرباز زد. 

اما انتخابات کنونی در تحت چنین شرایط برگذار نمی شود. جناح رقیب که به مخدوش بودن انتخابات معترض است نه از آن جهت است که این انتخابات را در کلیت خویش غیر دموکراتیک دانسته و مورد انتقاد قرار می دهد بلکه از آن نظر است که چرا یک جناح از خودیها حقوق جناح دیگری از خودیها را که آنها نیز حامی رژیم جمهوری اسلامی هستند نقض می کند. این دو جناح هر دو ناقض حقوق اکثریت مردم ایران هستند. مخالفین جناح حاکمیت از “تنگ نظری“ جناح مسلط به تنگ آمده اند. اگر گشاده نظری در پیش گرفته می شد جای اعتراضی باقی نمی ماند. 
باین جهت حزب کار ایران(توفان) شرکت در انتخابات را از این نقطه نظر تحریم می کند. دستآویز تئوریک انتخاب میان بد و بدتر نیز در این میان بردی ندارد و نمی تواند ما را قانع کند زیرا بدترها پیش از انتخابات پیروزی خویش را با یاری نظارت استصوابی تضمین می کنند و لذا رای این بهانه جویان تئوریسین تاثیری در سرنوشت انتخابات ندارد. جناح مسلط از همان بدو امر نسبت اقلیت و اکثریت نمایشی خویش را همراه با امکان تقلب پنهان و آشکار و سرانجام کودتای نظامی تدارک می بیند. هیچ حرکتی بدون محاسبه پیش نمی رود. سازماندهی تقلب در انتخابات و انحراف افکار عمومی و تهدید و ارعاب آنها یک امر از قبل تعیین شده است. روشن است که تا موقعیکه نظارت استصوابی بر تعیین نامزدهای انتخاباتی نقش دارد نمی توان نامزد مورد اعتماد و اطمینان را به مجلس فرستاد تا از حقوق مردم ایران دفاع کنند. شرکت در چنین انتخاباتی تنها به نفع رژیم است و نه در افشاء رژیم. تنها در جهت فریب مردم است و نه در جهت بسیج و آگاهی بخشیدن به آنها و ایجاد یک جنبش اجتماعی است. این انتخابات هسته های رشد یک جنبش اجتماعی و اعتراضی را در بر ندارد و باید وسیعا تحریم گردد.
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